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 مقدمه

و هسـت و مانند آن از مفاهيم ديرآشـناي بشـر بـوده و ادراك و اطلاع بـه تعبيـري بايـد ايـن.علم

و  و كـار دارنـد و ممتنع دانست؛ زيرا از يك طرف همـه بـا آن سـر  عمـوم مفاهيم را مفاهيم سهل

و متخصص به آن نيازمندنـد، امـا از اغلـب و فـراد اگـرامردم از عامي و دانـش از ماهيـت اطـلاع

ماننـد. در گذشـته هـم بحـث معرفـت، آن سؤال شود در تعريف بـاز مـي ويژه چگونگي تشكيل به

و ماننـد آن بـه نـوعي بـراي آنهـا  و اطلاع، آگاهي يـافتن، خبـردار شـدن و دانش مطرح بوده علم

و بــا انقــلاب الكترونيــك، بحــث اطــلا آمــدهمتــرادف بــه حســاب مــي و انــد. در عصــر جديــد ع

قشـار گونـاگون از اطلاعـات، نسـبت بـه چگـونگي آن طـرحاةو ضمن استفاد،رساني زنده اطلاع

و اطـلاع مند متفكران علاقهوشدسؤال  رسـاني بـه به دنبال پاسـخ آن گشـتند. از آنجـا كـه اطـلاع

و دانـش هـم  و سـنخيت دارد لـذا فلاسـفه نيـز بـراي بررسـي چيسـتي مقدار زيادي با علم پوشـاني

هـاي فراوانـي رساني همگام شدند. در عين حال، با آنكه گـروه عات با دانشمندان علوم اطلاعاطلا

و دانش،چه در حوزه فلسفه و مانند آن كـار مـي،شناسي يا علم اطلاعات كننـد امـاو يا ارتباطات

اطلاعـات كـار كـردهةفلسـفةشـود. از كسـاني كـه در زمين ـوفاق كمتري در اين باره مشاهده مي

ي فلسـفه ايـن اسـت كـه در عصـريگويـد رسـوا مـي كـهي اسـتيفلوريدي، فيلسوف ايتاليـا است

(فلوريــدي، لي را مطــرحي). فلوريــدي مســا2003اطلاعــات تصــوير روشــني از اطلاعــات نــداريم

مي مي و آنچـه قابـل توجـه اسـت ايـن؟اطلاعات وجود داردةنظريه اي دربارپرسد آيا كلان كند

و هـرةاطلاعات با توسعاست كه گسترش توجه به  نـدازه بـر قـدرتاعلوم كامپيوتر همـراه بـوده

و نرمسخت و رايانشي افـزوده مـي افزاري اَ افزاري علوم محاسباتي بعـاد گونـاگون شـود توجـه بـه

ميگردمي بيشتراطلاعات  و اطلاعـات سـه مقولـد. مـورد توجـه جهـانةتوان گفت، ذهن، رايانـه

و اقبـال بـه انسـان زمينه در غرب حاضر است، اما  اسـت. در هـر يـي گراو بستر آن نفي متافيزيـك

از حال، فلوريدي مي و شـايد هـم هنـوز قبـل گويد مـا هنـوز در مـورد اطلاعـات در آغـاز راهـيم

(فلوريدي،  ).2003آغازيم

و اصطلاحي تعريف  لغوي

ميةفرهنگ جهاني آكسفورد دربار كـه اي اسـت يـه اطلاع يك مفهوم چندلا گويد:اطلاع
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(ةداري ريشــ و معرفــتكــه بــه هســتي))شــكل دادن( informatioيونــاني شناســي شناســي يونــاني

و مفهوم مورفا(مفهوم  (فلاطوني ايده (كـاپورو، ) Morpheه و 1987ارسطو) اشاره دارد ؛ كـاپورو

.)2003يورلند،

د شـاهد، به اين معنا كه فـرد خـو است اطلاع بر چيزي داشتن يعني خبر داشتن،در اصطلاح

و يا واقعهيماجرا و يا افراد مطلعي دريافت كرده است، اطلاع در لغـت فارسـيي بوده اي را از فرد

آني برخوردار است كه معادلياز مزايا و انگليسـي فاقـد (فـدائي، هسـتند هاي آن در زبان عربي

صـةمحور بحـث در همـو اطلاعات ). اطلاع1389 ورت علـوم اسـت امـا در دو حـوزه بيشـتر بـه

كنـد ولـي علـم فلسـفه در مـورد چيسـتي آن صـحبت مـيةكننـد: رشـت خاص بر روي آن كار مي

و اطـلاع شناسيو دانش اطلاعات طـور خـاص اطلاعـات بـه مـورد بازيـابيدر رسـاني)(كتابداري

و دانشا. گاهي)1،2009(فدائي گويد سخن مي ميبا هم وقات اطلاع  شـوند مـثلاً مترادف گرفته

فلانگويمي  جمال دارد.اني فرد مطلعي است يعني او دانش انجام كاري را ولو به صورتد

 تاريخچه

و سـپس قـرون وسـطاي و ارسطو تا برسد بـه دانشـمندان اسـلامي از زمان سقراط، افلاطون

و هستيمعرفتةاروپا مسئل و بـه تبـع هاي گوناگون مطرح بوده است. سـقراط شناسي با نامشناسي

ميگميوي افلاطون و دانيم، يعني بشر از قبل از خلقت همه چيز را مـي فت ما همه چيز را دانسـته

گفـت مـا بـا گفتگو آنها را به ياد آورد. افلاطون مـيةگذارد، بايد در ساي چون به اين جهان پا مي

و كار نداريم و فهمـيم سـايه آنچه مـا مـي؛واقعيات سر نـام دارد. امـامثـُل هـايي از واقعيـت اسـت

وو بر عكس استاد خويش اعتقاد داشت كه ما واقعيـات را ادراك مـي ارسط نهـا را درمـيآكنـيم

يابيم. از آن پس دانشمندان مسلمان هم اغلب از ارسـطو پيـروي كردنـد ولـي هـر از گـاهي وقتـي 

ازئتوانستند بعضي از مسا نمي ميال مهم را حل كنند بردند. اگر چه به ظـاهر بـين فلاطون هم بهره

هممي ديدهاي مختلف تفاوته نگاه و آن ايـن آنها در يـك امـر مشـتركةشود ولي در واقع انـد

و اطلاع همه از ذهن شروع كرده ارسـطو هـم كـه مـدعي اسـت مـا انـد. است كه در علم، ادراك

مي جهان خارج را مي  مفهـوم گويـد دهد مـي توانيم بشناسيم، اما وقتي سازوكار ادراك را توضيح

مي ها در ذهن پديده و از اين رو باز ذهـن اسـت كـه اولويـت پيـدا آغاز معرفت ما را تشكيل دهد

 
1. Fadaie, G. H.  



14 

1شماره24 دوره 1397 بهار

ييخود را مطـرح كـرد ايـن امـر بـا وضـوح بيشـتري خودنمـا1»كوجيتوي«كند. وقتي دكارت مي

مي«گفتو مسئله ذهن را عمده كرد كرد. او دقيقاً را»كنم پس هستم من فكر ، يعني هسـتي خـود

ذ و از آن پس ذهن داراي قدرتي بـي به فكر كردن كه يك امر و هني است متصل نمود نظيـر شـد

و به ويژه اديان بود در محاق قرار گرفت نفس كه قرن ييي كـه گـويتـا جـا؛ها مورد توجه فلسفه

و به فراموشي سپرده شد. پس از دكارت كانت بر فاهمه كه باز هم امري ذهني است تأكيـد كـرد

و افـرادي چـون هگل انديشه را سرآغاز هسـتي دانس ـ ت. از آن پـس اعتراضـاتي صـورت گرفـت

و راسل به مخالفت با روانشناسي و اين مخالفتةگري پرداختند ولي نتيج فرگه ها عـدول از ذهـن

.)1395(فدائي، پرداختن به زبان گرديد

و ذهن  نفس

بسيار مهمي است كه همواره در طول تاريخ زنـدگي بشـر مـورد توجـه همگـانةنفس مقول

و بوده و فلاسفه در اين زمينه همواره بـه نفـس توجـه كـرده انـد. از آن نـام بـرده است. دانشمندان

كه.اند حتي افراد عادي هم از نفس غافل نبوده و بايد دانست ذهـن نسـبت بـه نفـس متـأخر اسـت

اند ولي از زمان دكـارت اهميـت خاصـي نوعي به آن اشاره داشته اگرچه بسياري بدون ذكر آن به

و فيلسوفان پس از وي به آن توجه ويژهپيدا  و محققان ازه امـروز.اي نمودند كرد از نظـر بسـياري

گو متفكران ذهن و نظـر دهـد. درحاليكـه بـهف آن را انجـام مـييوظاةهمييبه جاي نفس نشسته

و ذهـن بـه رسد مي و توانـا چنين نيست، نفس يا خود بسيار برتر از ذهن است ييعنـوان يـك قـوه

د و بيرونـي اسـت. مشـكل همچنين. نفس قرار داردر خدمت نفس دروني ، داراي قـدرت درونـي

ادراك تنها از طريق قائل شدن به نفس قابل حل است. زيرا اگر نفس نباشـد ارتبـاط مـا بـا خـارج

و ذهن به توانـد وجـود خـارجي عنوان يك امر دروني كه مرتبط با مغز انسان است نمي قطع است

و با اصل پديده بـهر پديدهرا ادراك كند. تصوي عنـوان واقعيـت خـارجي متفـاوت ها دروني است

و هم بيروني دارد به پديده.است. اما نفس انسان هم قدرت دروني گـرفتن در برابـر محض قرار ها

ا فدائيشوند. نفس ادراك مي ربـا كـه نفـس انسـان از يـك آهـنستدر مقالات خود نشان داده

س كمتر نيست؛ آهن نگ سخت نيست بلكه مدار مغناطيسـي هـم جـزو وجـودي آن اسـت ربا فقط

ربـا درك شـود لازم نيسـت بـه درونهنآ). بنابراين هر چيز بخواهد توسط 1395؛ 1387(فدايي، 

 
1. cogito 
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ربا بـرود بلكـه وقتـي در ميـدان مغناطيسـي آن قـرار گرفـت گـوئي درك شـده جسم سخت آهن

زد كه براي اختصار از ذكـر آنهـا خـودداري هاي فراوان ديگري توان مثال است. در اين زمينه مي

. از اين رو ما وقتي با جهان خارج مواجه شديم با همـين مواجهـه بـه شـرط التفـات نفـس، شودمي

ميادراك هستي و از آن پس ذهن به گرفتن تصوير (فـدايي، شناسانه صورت گرفته است پـردازد

هم1387 عيني است كه ريشـه در خـارجةشناسانادراك هستي،حالاتة). بنابراين، ادراك ما در

از پـرورانيم بايـد بـدانيم كـه آن تصـوير ذهنـي يـا مسـتقيماً دارد. اگر چيزي در ذهن مي برگرفتـه

و نفـس بـا قـدرت  و يا اجزاي آن ريشه در خارج دارنـد تجريـد،ةي كـه در زمينـيهـا خارج است

و  و مانند آن دارد بزرگيا تعميم، كوچك يآن از سازي ساخته است. مـا وقتـيا مفهوميتصوير

مي در و بـا همـ تصوير را به ياد نميفقط آوريم غياب پديده آن را به ياد ةآوريم بلكه خود پديده

را زمينه و يـا مفهـوم تـداعي مـي هايي كه واقعه در آن شكل گرفته است و كنـيم با واسطة تصوير ،

ميةهمينطور است موقعي كه صحن  شود. گذشته تكرار

 اطلاعو علم

و همهةعلم واژ و ديرآشناي بشر است انـد. ظهارنظر كـردهاآنةفلاسفه درباراديان آسماني

و هـر يـك انسانيت انسان را با علم دانسته اساساً اند. در اينكه علم چيست فراوان سخن گفته شـده

ملاصـدراي چـون انـد. عـدها كيف دانستهةاند. بعضي آن را در مقول اي جاي داده آن را در مقوله

ميد كه قابل تعريف نيست.انهآن را همچون وجود دانست و ملـكةعلم در مقول گويد فدائي جده

(فدايي و آفرينش است و مساوق خلق و مساوي معنا اسـت كـه تـا بدان ). اين 1387؛1395، است

فريـده شـدن علـم بـه آن حاصـلآچيزي آفريده نشده علم به آن هم معنا نـدارد ولـي بـه محـض 

و تفاوتشود. مي خدا آنچـه ها است. هاي پديدهآفرينش هر چيز به معناي به تصوير كشيدن اَبعاد

هرا كه مي لئر است. او قدرت دارد كه در ذهن خود مسـاطوينمآفريند به آن علم دارد. بشر هم

قعيـت را تحليل كند، اما تا قبل از برخورد با واقعيات چيزي در ذهن نـدارد. پـس از برخـورد بـا وا

اطـلاع هـم شود، در اين صورت نيازي به طـرح علـم قبـل از خلـق نيسـت. است كه ذهن فعال مي

طور است. تا وقتي انسان با واقعيات برخورد نكرده است اطلاعي از چيزي ندارد. بـه محـض همين

و برخورد با واقعيت مطلع مي و هم اطلاع درجات متفاوتي دارند. هـم در عمـق شود. البته هم علم

و اطلاع افزايش مي،هم در سطح ميزان علم و فراموشي كاهش  يابد.و نيز در اثر غفلت
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 شناسي رويكردهاي اطلاع

و صـنعتي بـر و نياز فراوان كشورهايي قدرتمند دراپس از جنگ جهاني دوم يجـاد ارتبـاط

و سرعت انتقال پيام، به و اهميت حجم و ارزش جـهي اطلاعـات تو بحث كمـ نقاط مختلف جهان

ارتباطـات بـا شـركتي الكترونيكـي كـارةدو محققي هستند كه در زمينـ»ويور«و»شانون«گرديد. 

و طرح خويش را در زمينمي آنةكردند و پـس از علـوم متخصصـان تبادل ارتباطات بيان كردنـد

آن اطلاعات نيز مدل وي را به كار كه گرفتند. اين مدل محققـان خيلـي زود بـه قدر مكانيكي بود

و معناشنايارسان و از آن پس دو مدل شناختي و در جهت تكامـل مـدل ختيي آن پي بردند مطرح

و فدائي،  (خندان و ويور عرض اندام نمودند .)1388شانون

) متخصـص 2007(1بنـدي برسـم از مقالـه زيـنس من در اينجا بـراي اينكـه زودتـر بـه جمـع

اس اطلاع و نقـد خـود را بـر آن متمركـز رساني كه تحقيقي مبسوط در اين زمينه كرده ت اسـتفاده

 كنم، لذا لازم است در خصوص اين طرح قدري بيشتر گفته شود: مي

با روش دلفي انجام داده اسـت در آغـاز 2005تا 2003هاي زينس در تحقيقي كه بين سال

و دانش چيسـت«با طرح سؤالي كه  هـاي مـرتبط بـا نـده در رشـتهنكشـركت57بـا»؟داده، اطلاع

از وم اطلاععل ظهـارا. او خـود بـرد كار خود را به پايان دادندكه به آن پاسخ دنيا كشور16رساني

و در عـين دارد كه پاسخمي و گسـترده و گـيج ابهـام حـال بعضـاً ها بسـيار متنـوع . بـود كننـده آميـز

ب آنهتعاريف و دانش بسيار بـه هـم مـر بود دست آمده حاكي از تبط كه سه اصطلاح داده، اطلاع

بـه قـول زيـنس تعريـف بيـرون آمـده كـه 130اند. از نتايج اين تحقيق اينكه حدود هم تنيدهدرو 

ازةشناسانسند مردم نشاارزشمندي است؛ زيرا اين تعاريف ت گرفتـه اسـت.ئفكار فلسفي محققان

دهنــدگان معتقدنــد كــه ايــن سـه اصــطلاح در يــك رشــته از نظــم گويــد كــه اغلــب پاسـخ او مـي

بهةراتبي قرار دارند، به اين عنوان كه داده مادم سلسله و جرهـاي سـاختمانيآعنـوان خام اطلاعات

ميةو اطلاعات هم ماد،علم اطلاعات ايـن اسـت كـه بـا نكتة قابل ذكرشود. خام دانش محسوب

وةمورد وفاق بوده ولي در عصـر حاضـر سـه واژهاي بالنسب نكه در گذشته بحث علم مقولهآ داده

و گـاه بـه جـاي هـم بـه كـار مـي اطلاع  بـنـروو دانش در بسياري از موارد با هـم و ايـن خـود هد

مي افزايد.دشواري تعريف مي و زينس و گويـد اگـر مـا ترتيـب صـعودي يـا نزولـي داده، اطـلاع

 
1. Chiam Zins 
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و مديريت علم اطلاعات خـارج كنـيمةدانش را از مجموع دانش را بپذيريم، ناچاريم سازماندهي

محآزيرا  ميةدودنها در مي يرند.گدانش قرار و دانـش را يكـي بـدانيم، او پرسد اگر ما اطلاعـات

و يا دانش زيـنس در عـين شناسي را به جاي علم اطلاعات به كـار بـريم؟ آيا مي توانيم علم دانش

و همـواره چيسـتي آن در طـول حال اعتراف مي كند كه بحث اطلاعات يك بحث فلسـفي اسـت

و البتـه صـدها سـال قبـل از آن در صد سال اخير بحث. است تاريخ مورد مناقشه بوده هاي فلسـفي

و يا given(»داده شده«نشان داده شده است كه اطلاعات، چيزي شبيه  نيسـت،»واقعيـت عريـان«)

و دانش بشري جهت است كه توسط بسـياري از1ليدنةدار است: اين متأثر از نظري ولي هر تجربه

(از جمله مكت و فايرابنـد)،ب عقـل مكاتب فلسفي و پيـروان او ماننـد كـوهن گـراي انتقـادي پـوپر

(ةفلسف و غيـره بـه كـار گرفتـه شـده اسـت. عنوان مثالبهتحليلي (گادامر) و تفسيرگرايي كواين)،

(كانت) با اين مسئله آشناست كه يك محصـول دادةفلسف حسـي در چـارچوب مقـولاتةجديد

(ادراك و عقل قابل فهم است و مفهـوم بـدون ادراك تهـي). ادراك  بـدون مفهـوم كـور اسـت

از براي توضيح بيشتر به نمونه ( منـدرج در هـاي قول نقلهايي در مـورد داده،)2007مقالـة زيـنس

و دانش اشاره مي :شود اطلاع

) تلقـي thing(ءعنـوان شـى ) است در برابر اطلاعات كـه بـه no thing(»ه چيزنَ«دانش•

(تعريف آكسـفورد از اطلاعـات) اسـت كـه دانشِ تبادلاطلاعات: عمل. شود مي شده

به بعداً و يـا پيـام. عنوان عمل ساختن يك مـتن معنـادار تلقـي كـرد بايد آن را بـه فهـم

و بر بدفهمي منجر مي (اطلاعـات) اسـت. بنـابراين دانسـتن بـه ساس انتخاب معنـااشود

اي واسـطه يـد اساسـاًگودانـش انسـاني همـانطور كـه پـوپر مـي شود.فهميدن منجر مي

)conjural و يا اگر با اصطلاحات هرمنـوتيكي بخـواهيم ن را بيـان كنـيم بايـدآ) است

و جهـتيبگو (دانـش دار اسـت؛ يعنـي متكـي بـر پـيش يم فهم هميشـه سـوگيرانه فهـم

(يا دانش چگونه) بـا دانـش،ضمني) است. در اصطلاح كلاسيك ما بين دانش تجربي

(يعني دانش اينكه ميبيروني  ).Rafael Capurro( گذاريم ) فرق

و در ذهن داننـده بـه شـكل پـالس دانش آني است كه دانسته مي• هـاي الكتريكـي شود،

و متناوباً (و در ايـن تواند به صورت بازنمونمي وجود دارد هاي سمبليك دانش درآيـد

 
1. Liden 
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و نه دانـش). شـده طـور مشـخص، دانـش بـازنمون بـه وضعيت يك نوع اطلاعات است

.)Thomas Childers( ... يعني آنچه كه دانسته شده، عات است. دانش،اطلا

بها• و فرايند است، به هـر جهـت، اطلاعـات طلاعات عنوان يك پديده، شامل محصول

و مانند آن پاسخ مي و چه كسي دهد در حاليكه دانش در پاسـخ به سؤالات چه، كجا،

و چرا مي .)Anthony Debons( آيد به سؤالات چگونه

و ماننــد چيــز داده• و مشــاهدات منفصــل اســت ... و يــا داده يـك ســري واقعيــات شــده

و دانـش نهايـت فراينـد،ي اتمي اسـت. اطلاعـات نهايـت فراينـد محصـول دادهيتواقع

اي اسـت در نظر بعضي فلاسـفه، دانـش اطلاعـات اعتباريافتـه محصول اطلاعات است.

(نظري ـ اي ديگـر در نظـر عـده واقعيـت)، همـاهنگي بـاةكه با واقعيت هماهنـگ اسـت

(نظري ـ و در نظـرةدانش آن چيزي است كه با واقعيت تطـابق دارد تطـابق بـا واقعيـت)

(نظريه پراگماتيك بـا واقعيـت) گروه سوم دانش آن چيزي است كه به درد مي  خورد

)Tom Stonier.( 

و فقـط بـه صـورت نـاق• ص دانش يك دسته از ساختارهاي مفهومي در مغز انسان است

و با اطلاعاتي كه مي و يا هر شكلي از نوشته مبادلـه شـود، بـازنمون تواند از طريق بيان

( به آن اشاره مي  ).H. M. Gladneyگردد

ب• و برآيند اطلاعات و تحليل، تفكر ميهدانش از تجزيه آيد. دانـش بـراي انجـام دست

مي درس كار، آموزش يك .)Donald Hawkins( رودو يا حل يك مسئله به كار

و غيرمحسـوس اسـت. دانـش چيـزي• و داده بيشتر دروني دانش در مقايسه با اطلاعات

و داده مـي  و چيـزي اسـت كـه در اعتقـادات، است كـه فـرد آن را از اطلاعـات گيـرد

ميارزش و مانند آن تأثير شـدت درونـي گذارد. دانـش بـه ها، مراحل، فرايندها، اعمال

و م است، ي كـه پيرامـون دانـشيشـود. اغلـب كارهـايفقط توسط صاحب دانش فهم

و يـا ديگـري انجام مي شود راجع به اين است كه چگونـه دانـش را از مغـز يـك فـرد

و بازگشـا  ييبيرون كشيد. اين انتقال به دنبال كدگذاري دانـش بـه صـورت اطلاعـات

و بسـيار بـه هـم آن بـهةدوبار و اطلاعـات يكـي نيسـتند صـورت دانـش اسـت. دانـش

ميان وابسته و يكديگر را پشتيباني  ).Caroline Haythornthwaite( كنندد
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اطلاعات يك مقوله اسـت، البتـه نـه در كنـار، بلكـه در واقـع فـوق مقـولات فيزيـك.•

و نـه بنابراين، اطلاعات نه به طور مستقيم قابل تحويل به اين مقولات كلاسـيك اسـت

وةمقول اساساً انـرژي...، اطلاعـات يـك مفهـوم متفاوتي با طبيعتي ديگـر غيـر از مـاده

و بازتـاب آن اسـت.  مكاتـب نسبي است كه شامل منبع، علامت، سازوكار آزاد شـدن

(زيـنس نگـاه مختلف معرفت شناسي نظرات متفـاوتي نسـبت بـه طبيعـت دانـش دارنـد

پراگمـاتيكي، داشـتن شـكةترين اثـر فلسـف پراگماتيكي را انتخاب كرده است). مهم

به نسبت به هرگونه تحقق عنوان يـك امـر دانش است. ادعاي تحقق دانش هرگز نبايد

عنـوان يـك ادعـا بـه آن نگريسـت. در عـين شده تلقي شود، بلكه تنها بايـد بـه پذيرفته

و منطقي حمايت شود. ادعـاي دانـش  حال، اين ادعا ممكن است با استدلالات تجربي

تج،در مقابـل هاي جـامع بيشـتري اسـت...، بخشي از نظريه از ربـي مجموعـه دانـش  اي

به گزاره در هاي واقعي است كه بايد عنوان ادعاهاي دانش حمايـت شـده تلقـي شـوند.

اي اي مـا اسـت كـه مـا فايـده بياني سـاده، دانـش بـه معنـاي بخشـي از فرضـيات زمينـه 

( نمي  ).Birger Hjorlandبينيم كه از آن سؤال كنيم

بـ دانـش اطلاعـاتي اسـت كـه فهميـده مــي• و عـلاوه وير كـاربرد، تحـت شــرا شـود، ط

ميموقعيت و استفاده مجدد (هاي مشخصي ذخيره، بازيابي،  ).Michel Menouشود

(مثل قوانين، مقررات) يا آنچـه كـه شخصـي هاي منظم اشاره دارددانش به چارچوب•

ميو يا جامعه (اي آن را  ).Roberto Poliداند

زي اسـت كـه دانسـته شـده چيـ شـود، دانـش آن شده اطلاعات تلقـي مـي دانشِ درك•

در است، بيش از داده ولي هنوز اطلاعات نشـده اسـت. دانـشِ مضـبوط ممكـن اسـت

به شكل ( هاي گوناگون  ).Richard Smiragliaدست آيد

و فهميده• مي دانش اطلاعات دروني كـار خـذ تصـميمات بـهاتواند بـراي شده است كه

 ).Carol Tenopir( رود

و يــا يــك نظــام اســت. دانــشةتجربــشــده توســط دانــش اطلاعــات غنــي• يــك فــرد

مي شناخت و قابل انتقال نيست اما از طريق اطلاعات بـه تعامـل بـا آن توان محور است

)  ).Irene Wormellپرداخت
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كننـده در طـرح، جريـان كلـي نظـرات داده شـده در بندي نظرات محققان شركت در جمع زينس

مي مورد داده، اطلاعات، دانش را حاوي چهار محور و زير دانـد كـه عبارتنـد از اينكـه اطلاعـات

اسـت. اگـر ايـن چهـارمحورو متكي بـر گـزاره،شناختي،محور نسانا،غيرمتافيزيكيدانـش 

و تحليل قرار گيرند به نظر مي و دانش در جهـانِ امـروز تـا مورد تجزيه رسد در نقد مبحث اطلاع

اَ ندازها مياي حق مطلب ويـد غيرمتـافيزيكي بـه ايـن معنـا اسـت كـهگ دا شده باشد. او در توضيح

و دانش نيست، مـثلاً مطالب مربوط به متافيزيك از نظر پاسخ اگـر دهندگان جزو مفهوم اطلاعات

و يـا ماننـد عقايبگو و يـا وجـود مسـتقلي اسـت يم خـدايد مـذهبي بگـو ي ـيم دانش امري جاوداني

كداند، در واقع از اطلاع سخن نگفته مي ه به قول فلوريدي، از كانـت تـا هگـل ايم. نكته اينجاست

و تبيين وجودشـناختيِ ساساًاذهن آنيشـرط شـكوفا عنـوان بـه هسـتي توسـط ذهـن مبدع است ي

(فلوريدي، و فدائي، 2003پذيرفته شده است محـور نسـانادر همـين جـا).1388، نقل در خندان

گويـد غيرمتـافيزيكي بـودن تقسـيم شـود، او مـير بـودن مطـرح مـي محـو نسانابودن در مقابل غير

به مي و آنچه سـاير موجـودات جانـدار را هـم در بـر مـياشود بين آنچه مربوط .گيـرد نسان است

و دانش، پاسخ حـال از نظـر در عـينو نسان را مـورد توجـه قـرار دادنـدادهندگان در بحث اطلاع

سه دهندگان، به اعتقاد زينس انسان پاسخ مي رهيافتمحور بودن به  شود:تقسيم

و اي در برابر غيرگـزاره رهيافت شناختي در برابر غيرشناختي، رهيافت گزاره و شخصـي اي

و تقريباً  كلي. ضمني در برابر عيني

و غيرشناختشناختي تفاوت شناخت رهيافتدر شـود كـه محوري آنجا ظـاهر مـي محوري

به اطلاعو شما در مورد داده و يـا فيزيكـي توجـه مـي جنبهفقط و هاي شناختي، بيولوژيكي كنيـد

يورلنـد در تعريـف اطلاعـات آن را بـه گيريـد. مـثلاً هـاي انسـاني آن را هـم در نظـر مـي يا جنبـه 

و پولي و علائم، مي2001(1سازوكار بيولوژيك و معنا بيان او سـپس كنـد. ) آن را در قالب نشانه

ر مي محـوري بـازتعريف شـناخت رهيافـت هاي شناختي بايد بـهفتهياگويد بايد توجه داشت كه

و هم دستاشوند زيرا هم شامل  و علائـم ديجيتـالي هسـتند ساختهفكار هاي انسـاني ماننـد كتـاب

)، اطلاعات را حالـت آگـاهي بـه همـراه تظـاهرات 1988(2و كروننوت، هورنطور مثال، دبونز به

د.ندانفيزيكي مي

1. Poli           2. Debons, Horn, & Cronenweth 
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درگزاره رهيافت غلـبامحوري از نظر وي به ايـن معنـا اسـت كـه برابر غير گزاره محوري

اي اطلاعـات طـور ضـمني بـر مفهـوم گـزارهو يـا بـه هاي خود، صـريحاً دهندگان در تعريف پاسخ

و دانش گزاره تأكيد كرده و دانـش را از طريـق اند. اطلاعات اي به اين معنا است كه ما اطلاعـات

مي گزاره به  آوريم.دست

گ مي زارهمفهوم شود، مثل دانش عملي، اي اطلاعات از تفاوت بين انواع مختلف دانش ناشي

و دانش گزاره مي اي كه دانش گزارهدانش شهودي و غيراستدلالي تقسيم  شود. اي به استدلالي

 بحث

و دانش فراوان استةنظر دربار شود كه اختلاف ملاحظه مي مفهـوم،بسـياري ديگـر.اطلاع

و دانش  الاشـاره را بخـواهيم اند. البته اگر چهار محور فوقهاي ديگر برشمردهرا به گونهاطلاعات

و اطـلاعييد، به اين معنا كه آنهاآ با هم جمع كنيم گاه تناقض به وجود مي ي كـه معتقدنـد دانـش

و يا به متافيزيك تعلق نمي بينـيم كـه در عمـل آن را بـاور دارنـد. زيـرا گيرد مـي متافيزيكي نيست

ترين افراد در اين مورد خود معترف است كه قوانيني وجود دارد كه قابـل رؤيـت نيسـتالراديك

و به آن عمل مي وةكنـيم، مثـل قـانون جاذبـ ولي ما آن را باور داريم عمـومي، تـاريخ گذشـتگان

و هزاران نمون چـون فلوريـدي افـراد ديگـر. البتـه بايـد متـذكر شـد كـه بـه اعتقـاد بعضـيةصدها

وي ذهنيشكوفا و ايـن 2003(فلوريـدي، شـده اسـت مور ماورائي متـرادف گرفتـهابا نفي خدا (

 است.ا اول ماجر

و بخـواهيم اگر به جمع و دانـش توجـه كنـيم بندي زينس در مورد اصطلاحات داده، اطلاع

دا  حـذف اطلاعـاتةري ـآنها را مورد نقد قرار بدهيم بايد بپرسيم كه اگر قرار باشـد متافيزيـك از

همشود آن  مي فرهنگةوقت بسياري از مفاهيم رايج در و باطل و بسـياري از مـردم ها عاطل ماند

و يا گذشته دچار حيرت خواهند شد كه چگونه تاكنون به زنـدگي خـويش  دنيا چه در زمان حال

از اند؛ آنها وحشت خواهند كرد اگر بدانند زنـدگي كـرده ادامه داده انـد در صـورتي كـه بسـياري

و جملا بيكلمات معنا بوده است؛ آنهـا از خـود خواهنـد پرسـيد كـه آيـا در جهـان واقـعت آنها

مي زندگي مي و بدل و آيا اين كلماتي را كه رد و يـا بـي كنند وقـتنآمعنـا اسـت؟ كنند معنادار

مي نه و تنها بسياري از مفاهيم مذهبي دچار خدشه شـود بلكـه بسـياري از مفـاهيم علمـي هـم تهـي
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بهد شد، ما ديگر نميمعنا خواهنبي و يـا،عمـومي صـحبت كنـيمةطور مثال از قـانون جاذبـ توانيم

مي هاي مختلف علمي كه به نوعي از حالت فيزيكي خارج قانون د. البتـهنشـو اند هم گرفتار بحران

و گـزاره هاي منطقي اسـت كـه گـزاره اين منطق پوزيتيويست و يـا محورنـد هـا را صـادق، كـاذب

مي بي د.دانن معنا

و سوم كه انسان شـود اگـر بـه ايـن معنـا اسـت كـه اطـلاع محوري مطرح مـي در مورد دوم

رسد حـرف درسـتي اسـت زيـرا اطـلاع از انسـان همواره با عامل انساني همراه است كه به نظر مي

ميئنش و دانـش منشـأ انسـانيت و براي انسان است، اما اگر منظور اين است كه اطلاع، داده گيرد

و  (ذهن) انسان واقعيت پيدا مـي يا اين مفاهيم دارند گرايـي وقـت گرفتـار ذهـنآن كننـد با وجود

و مشـكلات همچن ـمي دراشويم و يـا روانشـناختي ن بـر قـوت خـود بـاقي اسـت. بحـث شـناختي

ادراك اين مفاهيم به اين معنا است كه تحقق آنهـا بـه شـناخت انسـان وابسـته اسـت، يعنـي آغـاز

ك و شناخت براي ميادراك كه؛شود سب اطلاع از ذهن انسان شروع واقعيـت بيرونـي به اين معنا

و ذهنيت آدمـي اسـت  دومةجهـان خـارج، معلـوم درجـ در ايـن صـورت.به نوعي متكي بر ذهن

راآشود كه بايد مي ثبات كرد. قابل توجه است كه جهان اول در سه جهان واقعـي پـوپر جهـانان

( واقعيت ).1،2017تورنتونها است

كه در اينجا بد نيست به مقاله ( چند سـال قبـل اي ،2كـالنبرگ بـه چـاپ رسـيده اشـاره كـنم

و پست) كه در آن نويسنده ضمن نقد دو ديدگاه مدرنيست2013 اي را مطـرح هـا نظريـه مـدرن ها

امي ميكند كه خود خالي از ،ها ايـن اسـت كـه واقعيـت گويد رويكرد مدرنيست شكال نيست. او

و تـاريخي انسـان مدرنننده است ولي پستمستقل از دا هـا متكـي ها آن را بر تفسيرهاي فرهنگـي

و آدممي مي كنند. او با آوردن تمثيلي از فيل اي بايـد بـه دهد كه شناخت هر پديده هاي كور ادامه

شي رابطه (دانستهءاي بين و چگونه تفسير شود. ) با قيد چه، چهknownشده  كسي،

وي بايد كاز دره اولاًپرسيد و آيـا مـا چرا در شناخت واقعيت بايد از تمثيـل اسـتفاده كـرد

و از جمله خودمان همانند آدم شناخت پديده و خيـال بـه سـر ها و يـا در خـواب هاي كور هسـتيم

و شـيو بين چيز دانسـتهةموكول كردن شناخت به رابط مي بريم؟ ثانياً و فـرد داننـده دانسـتنةشـده

شـده، بـاز در آورد. زيرا وقتي گفتيـد چيـز دانسـته از تكيه بر ذهنيت درمي دور باطلي است كه سر

 
1. Stephen Thornton             2. Kalenberg 
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و هم ـداننده را در بر دارد، زيرا بدون داننده، دانسته،دل خود آنهـا بـه ذهنيـتةشـده معنـي نـدارد

گوانسان برمي ي تا انسان نباشد واقعيت هم نيست.يگردد،

و تقدم يكي بر ديگري از مباحثيةلئمس و ذهن است كه بشـر در طـول تـاريخ زنـدگي عين

و هنوز هم  روشني نرسيده اسـت. از آنجـا كـه بشـرةبه نتيجاز نظر بسياري خود با آن درگير بوده

و ذهن خـود مـي  و از طريق نفس و بفهمـد، ايـن شـبهه بـه قدرت بر علم دارد وجـود توانـد بدانـد

به آيد مي و علمكه وجود موجودات خارجي هم منوط و قـدرت انسان است در نتيجه اگر انسـان

و دراك و ايـن نكتـهةعالمانه اي بـود كـه وي نباشد چه بسا واقعيت خارجي هم مورد ترديد اسـت

و  ). تحليل اين قضيه بـه رويكـرد 1387(كاپلستون،ندهيوم به صراحت آن را مطرح كردباركلي

ر گيـرد متوجـه خـواهيم ما نسبت به شناخت بستگى دارد. اگر سازوكار ادراك مـورد تحليـل قـرا 

و تـاريخي همـه مـي داننـد كـه شد كه واقعيت خارجي متكي بر وجود ما نيست. به لحـاظ واقعـي

بيـنم كـه ديگـري كـه اتكا ندارد؛ زيرا من مـي انسان وجود موجودات خارجي متكي بر وجود منِ

و يا من تا موجـود مثل من است نابود مي خـارجي را شود در حالي كه خارج همچنان پابرجاست،

شـوم. از همـه خارجي بـه آن واقـف مـيةاما به محض مواجهه با پديد؛نبينم چيزي در ذهن ندارم

ميمهم و يا شما با من، تر اينكه من وقتي با شما صحبت صـحبت بـا هـم تصـويرمان از طريـق كنم

ميبا هم بلكه با واقعيت وجوديمان؛كنيمنمي و اين بـزرگيگوسخن و تـرين دليـل بـر وجـ يم ود

و معرفت هستيةلئموجود خارجي است. دو مس (ر.ك: شناسي نبايد بـا هـم مخلـوط شـوند شناسي

و معرفتجستارهايي در هستي ).1395شناسي، شناسي

انـد بـه دهندگان به آن پاسخ مثبت داده اي از پاسخ اما مورد چهارم در تحقيق زينس كه عده

و سـاخت آن مبتنـي اسـت اين معنا است كه درك سـه مفهـوم، داده، اطـلاع  .و دانـش بـه گـزاره

و يا گزاره نسازيم چيزي را ادراك نكرده ايـم. سـؤال معناي آن اين خواهد بود كه تا گزاره نباشد

و يا ديگري به عنوان اطلاع، بر گزاره متكي اسـت؟ اگـر امـروز هـوا اين است كه واقعاً وجود من

و يا ابري اسـت در صـورتي تحقـق واقعـي  و آفتابي است اگـر دارد كـه بـراي آن گـزاره بسـازيم

و نبايـد بـه گزاره نسازيم اين مفاهيم قابل ادراك نيستند. به نظر مي رسد اين سـخن گزافـي اسـت

آن تن در داد. همچنين شخصي بودن در برابر كلي بودن اطلاع از نكات ديگر ايـن بحـث اسـت. 

ات شـود. وقتـي اطـلاع شخصـي ثبـاوقت كلي بـودن آن بايـد اگر اطلاع، امري شخصي باشد آن

و محور مي  شود. باشد، نسبيت اساس
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 پيشنهاديحل راه

( به نظر مي (isرسد ما در مورد آنچه هست و آنچه از آن تعبير (as كنـيم بايـد تفـاوت ) مـي

و يا بهتر بگـويم هم ـبدانل شويم. اينيقا در پديـدهةمعنا است كه در دنياي واقعيات، بسياري هـا

و ما آنها را بـا همـ» are«و»is«مرحله  و بـاطني دركةهستند وجـود بـه همـراه حـواس ظـاهري

از.كنيممي .هسـت، هسـت كـه نيست، زيـرا آنچـه»عنوانبه=as«در اينجا ديگر نيازي به استفاده

يم اطلاعـاتيچـرا بايـد بگـو بنـابراين ... هسـتم.»بـه عنـوان«م مـنينيازي نيست بگوو من هستم،

(فلوريـدي، يت.مثابه واقع به دانـيم. ) آن مـي 2003خود واقعيت چيست كه ما اطلاعات را به مثابـه

و هستن محمل نميهستيةبنابراين در مرحل اشناسي، بودن »كوجيتـوي«شكالي هم كه بـه خواهد،

را دكارت وارد است همين جاست. زيرا او بـه محـض اينكـه مـي عـلاماگويـد مـن، هسـتي خـود

و نيازي ندارد  و در ذهـن كرده كه آن را به فكر كردن منوط كند. فكـر كـردن كـار ذهـن اسـت

و يا چيزها شناسـي هسـتيةنها مصداق داشته باشد. مرحلآةي باشد تا فكر كردن درباريبايد چيزي

و ايـن نيـاز در عين حالي كه به هم كاملاً مرتبطشناسيو معرفت اند؛ ولي از يكديگر مجزا هستند

و تأمل دارد .به دقت

و معرفت هستي  شناسي شناسي

و جهان خارج از جمله خود قرار مي گيـرد در حالـت مواجهـه انسان وقتي در برابر واقعيات

و به و اطـلاع، ادراك صـورت مـي نفس شرط التفاتو حضور، با وساطت حواس، و علـم گيـرد

ن همـان معنا است كه ادراك، به شرط التفـات، عـين حضـور اسـت. ايـ بداناين.شودحاصل مي

شـود كـه علم حضوري است كه تنها علم مفيد به حال انسان است. اما اين علم زماني حاصـل مـي

وةخارجي وجود داشته باشد، بدون وجـود پديـدةپديد دراكـي نخواهـداخـارجي، علـم، اطـلاع

خـارجي در برابـر نفـس اسـت كـهةبود. در اين جا نفس آدمي درگير اسـت يعنـي حضـور پديـد 

و توجه انسانهمواره مورد  ها بوده است. در اين حالت تصوير ذهني هم در برابـر نفـس قـرار دارد

( بيرونـي(ي عينـيختشناشود كه ما در آنِ واحد دو ادراك هستي نتيجه اين مي و ذهنـي ) درونـي)

بر خواهيم داشت كه قطعاً و نه برعكس.ادومي متكي خـواهيم از ايـن آنگاه وقتـي مـي ولي است

ش و كلمات استفاده مـي پديده ادراك و عدد و حروف كنـيم تـا آن را بـراي ده خبر بدهيم از رمز
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و يا ديگري قابل بازيابي (فدائي، خود مي1389كنيم و شود كـه بحـث معرفـت)، ملاحظه شناسـي

و گـرايش اينكه برداشـت  و تـاريخي در نـام هـاي شخصـي و يـا توصـيف هـاي فرهنگـي گـذاري

و يا فرايندها تأثير پديده شناسـيد شما فردي به نام على را مـي،به طور مثال گذارد اينجاست.مي ها

و پهلوان مي شناسـيد، در ايـن از طرف ديگر حيـواني مثـل شـير را هـم مـي.يابيدو او را آدم قوي

ايــد، تــا ايــن جــا مرحلــه هــيچ ترديــدي نداريــد، چــون خــود آنهــا را مشــاهده كــرده هــاييشناســا

بلا هستي (مرحلـ يجـاد مـيافاصله تصويري هم از آنها در ذهـن شـما شناسي عيني است كه ةشـود

is و شـايد فـرد ديگـر بـر اسـاس )، اما وقتي گفتيد علي مثل شير اسـت ايـن ديگـر تعبيـر شماسـت

ب برداشت و ماننـد آن . ايـن مرحلـه، دانـد هاي خودش وي را همچون ببـر، پلنـگ، كرگـدن، فيـل

(بهمرحله معرفت و مي) است»as«عنوان، شناسي ميكه منشأ اختلاف و البته هـا توان اخـتلاف شود

و تفاهم حل كرد.  را با گفتگو

ميبنابراين، آن»عنوانبه«كنيم بايد از ما چرا وقتي اطلاع را تعريف و يـا بـه تعبيـر انگليسـي

»as«اي اسـت كـه موجـود اسـت، شراف آدمـي بـر پديـدهااستفاده كنيم؟ اطلاع اطلاع است زيرا

ي صـورت اسـتيكه شايد همان تعبيـر ارسـطو است»شدهدر قالب نهاده«به معناين آن تعبير لاتي

و ايـن امـريياي بدون صورت قابل شناسا داند. هيچ پديدهكه وي آن را جزو جواهر مي ي نيسـت

و داراي صـورتي اسـت، حتـي بديهي است. خدا هر چه را موجود كرده اسـت بـه آن قـالبي داده

قالبي متناسب با خودشان دارند. ما در مواجهه بـا آنهـا، آنهـا انيم ببينيم حتماًتوي كه ما نمييچيزها

و در اين ادراك هستي را ادراك مي و ذهنـي همـةشناسـان كنيم همانگونه كه هستند افـرادةعينـي

و طبقـهاًبتقري و نمايانـدن آنهـا بـه ديگـري نقـش با هم مساويند امـا در ناميـدن هـاي بنـدي كـردن

و تاريخيفر گوناگون مي هنگي و ما براي آنها قالب مـي آدمي دخالت سـازيم كـه در خيلـي كند

و تفاهم وجود داشته باشد با هم خيلي فرق ندارند ولي گاه به خـاطر تعصـبات  از موارد، اگر تشابه

(منشأ اختلاف مي ) هـم كـه سـعي 2013شوند. اگر اين نظر پذيرفته شود آن وقت تلاش كلنبرگ

و پستديدگاه مدرنيستكند بين دو مي نشـيند؛ امـا نـه بـه يجاد كند بـه ثمـر مـياها وفاق مدرنها

ميطريقي و كوران دو تفسير دارد، تفسير ضعيف را بـه مدرنيسـت هـا كه وي گويد كه تمثيل فيل

و لذا در حد اينكه كوران به كوري خـود اعتـراف مي دهد كه واقعيت را منهاي انسان قبول دارند

مي دارند را سهم و تفسير قوي را به پسـت آنان  دهـد كـه فعـلاً هـا مـي مـدرن داند، ولي سهم عمده



26 

1شماره24 دوره 1397 بهار

و در عين حال آشفتگي تفسيرها را مي طريـق پذيرد. بلكه بـه ايـن مورد قبول اغلب متفكران است

ها تا آنجا قابل قبول است كه بپـذيريم واقعيـت منهـاي انسـان وجـود بايد گفت كه نظر مدرنيست

و اين  و نظر پست شناسي عيني است كه من به آن اشاره كردههمان هستيدارد هـا هـم تـا مـدرن ام

تـاريخي بشـر در تفسـيرو نظرهاي فرهنگي شناسي نقطهآنجا قابل قبول است كه بدانيم در معرفت

و يا تغيير دهند.  از واقعيت نقش دارند اما نه اينكه آن را بسازند

 از اطلاع ديگريتعريف

و معرفـت هستيةتوان اطلاع را در دو مرحلمي پس از اين رو شناسـي از هـم تفكيـك شناسي

و ها بـه شـرط شناسي همه آدم كرد. در مرحله هستي داشـتن حواسـي سـالم نسـبت بـه ادراك، علـم

بيننـد جـور مـي يك چهارپايه را همـه يـك طور مثال،بهها بسيار شبيه هم هستند، يعني اطلاع پديده

به ولي وقتي بخواهند آن شي را شـوند. ايـن امـر قابل استفاده بيان كننـد دچـار اخـتلاف مـيءعنوان

و پديدهةدربار شناسـي نيـاز بـه هسـتيةفرايندها صادق است. وقتي چنين باشد ديگر در مرحلـ نيزها

هاي قبلي مـا ممكـن شناسند ولي شناختگزاره ساختن نيست؛ همچنين بديهي است همه آنها را مي

آ هـا بـه ديگـران نقـش ها در معرفي پديدهن به ديگران اثرگذار باشد. بنابراين گزارهاست در معرفي

ــتي  ــي در هس ــد ول و ادراك دارن ــي ــد.اشناس ــي ندارن ــا نقش ــه آنه روولي ــن ــلاعِ از اي و اط  ادراك

برةشناسان ما با ادراك معرفتةشناسان هستي و دومي همواره  ولي تكيه دارد.اما متفاوت است

و عامـل انسـاني در ادراك كسـب اطـلاع،عشـرو بنابراين اطـلاعو از جهـان خـارج اسـت

بهنقش و در آفرين است. البته بسياري مي ويژه كنند بـه جـاي عامـل انسـاني كـه عصر حاضر سعي

و يا حتي ماشين  و اختيار است مغز و تصـميم را داراي اراده گيـري يكـي بنشانند ولي بحـث اراده

ازكي استاز دشوارترين مباحث ه هنوز لاينحل مانده است. اگـر او نيـاز درونـي هـم داشـته باشـد

و سـرانجام بـه انتخـابي، اگـر شـرايط انتخـابي طريق حواس خود با جهان خارج برخورد مي كنـد

مياَ البته خود زند.باشد، دست مي مي نيز دهدعمالي هم كه انجام  شوند.ادراك

ي اسـت يعنـي منشـأ خـارجي دارد، يعنـي تـا توان نتيجه گرفت كه اطلاع امري خـارجمي لذا

حـواس آدمـي.گيرداطلاعي صورت نمي، با آنكه نفس انسان توانايي بر ادراك دارد،خارج نباشد

و نشـاط)نفس(عنوان ابزار در خدمت به هـاي درونـي هـم قبـل از اينكـه ذهنـي اوست، حتي دردها
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) ازا خبـر مـي اينكه مغز فرمـان دهـد)، نفـس انسـان از آن ب ـقبل از شوند و ذهـن بلافاصـله نآشـود

ميو با مقايسه با اندوختهدارد، تصوير بر مي شناسـي هسـتند. از هـا هسـتي ايـن دهـد. هاي قبلي فرمان

ميكار معرفت آن پس شود كه چنانچه دقت لازم صـورت نگيـرد ممكـن اسـت منشـأ شناسي آغاز

لاه اختلاف شود. لا هـاي گونـاگون اسـتيهمچنين اطلاع داراي در يـهو ايـن هـاي گونـاگون هـم

و هم  توانيـد هـا را مـي پديـدهةد. در كلان به اين معنا است كه شـما همـنواقعيت دار،ردخُدر كلان

هم اطلاع بناميد، زيرا شما در ميةيك نگاه كلي شـراف شـما بـراو دانيـد موجودات عالم را پديده

بهپديدهةهم مي ها مي شود اطلاع شما بر آنها.طور كلي و بـه آنگاه اطلاعات توانـد موضـوعي شـود

و تا ريزترين مراحل ادامه يابد؛ مـثلاً بخش اطلاعـات در مـورد فيزيـك، هاي گوناگون تقسيم شود

و مانند آنها. همانطور مي ةتواند اطلاعات در عمق هم صورت گيرد، به طور مثال شـما دربـار شيمي

و ويژگي مي سلول و تبيـين كـه ابـزار اصـلي توانيد تحقيق هاي دروني آن و مراحـل اكتشـاف كنيد

و احيانـاً با هر مرحله تحقيق علمي است را به كار گيريد، طبعاً دانـش شـما افـزوده اي بـر اطلاعـات

مي مي و در يك نگاه كلي اطلاعات شي شود. بنابراين با اين تحليل وءتواند هم باشد، هـم علامـت

و هم فرايند، زيرا هم و موجود امـوري واقعـي هسـتند، حتـي آنچـه آنهةنشانه باشد ا در عالم وجود

و بـه بهره نيزطور مشخص دارم من در ذهن خود به ذهنـي شـناخته عنـوان وجـود اي از وجـود دارد،

(شود. تعريفي كه مي ا)1389فدائي استاز اطلاع داده ز:عبارت است

ا همكييا هاي بين اجزاي يك پديده شراف آدمي است بر نسبتاطلاع فرايند با

. هاي ديگر در جهانو آن پديده با پديده
و اجـزاي آن بـا همـديگر نسـبت بداناين (و يا فرايند) ي دارنـديهـا معنا است كه هر پديده

و هـا نفـس آدمـي بـر آن نسـبتةشـراف آگاهانـاكه منجر به وجود آمدن آن پديده شـده اسـت

شـراف مـا بـر ايـناديگر عالَم داراي نسبت است، هايي با پديدها اطلاع است. همچنين هر پديده

و نسبت ها هم اطلاع است. دهـد كـه در عـين حـالي كـه پديـده چنين ديدگاهي نشان مـي روابط

و نسبت و نيز آن پديده با ديگر پديدهوجود دارد ها امـوري وجـودي هسـتند هاي بين اجزاي آنها

و اطلاع ما بر ايناولي  آن نسبت شراف و بـه نـوعي حالـت غيرمحسـوس هـا بـا خـود هـا فـرق دارد

و مي و فيزيكي آنها متفاوت است توان گفـت بـه نـوعي در دارد. يعني آگاهي ما با اصل وجودي

و در هـم تنيـده  و غيرمحسـوس بـا هـم حضـور دارنـد انـد. اولين مراحل ادراك، دو امر محسوس



28 

1شماره24 دوره 1397 بهار

و نـوترون، اينهـا بـا هـمي است به نام الكتريتم داراي اجزااطور مثال، توضيح اينكه به ون، پروتون

بيها نسبت و حتي گردش آنها ي وجـودي هسـتند، امـايهـا دور يكديگر هم داراي نسبتهي دارند

به شراف شما بر اين نسبتا دومـي بـر اولـي طور حضوري با خود آنها متفاوت اسـت، امـا قطعـاً ها

و نه بر عكس. ه متكي است اطـلاع در ايـن اسـت كـه فـرق دانـش بـا؛طـور اسـتينم ـدانش هم

گيـرد كـه منجـر بـه قـرار مـي منـد قاعـده اطلاع در حد اعلام خبر است ولي دانش در يـك نظـام 

مي تصميم  شود. گيري

و ضـمني اسـت رسدميبه نظر دانش هم برخلاف آنچه مرسوم است كه امري دروني، ذهني

و مانند اطلاعات نيست، در آغـاز امـري بيرونـي  اسـت كـه انسـان آن را فـراو در جمع وجود دارد

و سپس دروني مـي مي وقتـي بـه واقـف نيسـتيد؛ دانـش صـيادي بـه طـور مثـال، شـما شـود. بـه گيرد

كننـد، خود را صـيد مـيةنگريد كه چگونه با استفاده از ابزار خدادادي طعمحيوانات در طبيعت مي

و پرندگان را مي اي خـود چگونـه در هـوا پـروازهـ ببينيد كـه بـا بـالو يا ميل به پرواز در هوا داريد

مي مي و بهينهكنند از اين امور وجودي كه خود دانش است الگو و با تكميل سازي آنهـا كـه گيريد

و يا پـرواز دسـت باز آنها هم به نوبه خود برگرفته از تجاربِ بيروني قبلي شماست، به دانش صيادي

ميمي و آنها را در زندگي خود به كار براين همچنانكه اطلاعات منشأ خـارجي دارد گيريد. بنايابيد

و انسان در برخورد با آنها تصويربرداري مي و يا الهام مـي دانش هم ريشه در بيرون دارد گيـرد كند

ميو زندگي خود را پيش مي و يا پـرواز، تجربيـاتةدربار نويسيد مثلاًبرد. شما وقتي كتابي صيادي

ود به همراه برداشتاي حسي خود را از آنچه در بيرون ديده كنيـد. ايـن ضافات خـود منتشـر مـياها

 كتاب بازتاب دانشي شماست كه خود برگرفته از تجارب بيروني است.

و دانش  مدلي جديد براي داده، اطلاعات

(D( كنندگان بـر اسـاس ايـن كـه داده بندي نظرات شركت زينس در جمع وI)، اطلاعـات (

) (Kدانش و يـا در خـارج بـه subjective domain=SD) در ذهـن هسـتند صـورت كلـي هسـتند)

)universal domain=UD(،ــاهده ــه در پيوســت آن را مش ــرده اســت ك ــنهاد ك ــدل پيش ــنج م پ

ا فدائيكنيد. مي و شـما ملاحظـه مـي2كـه در شـكلستبر اساس طرح خود مدلي ساخته كنيـد

به مي و يا مدلي مستقل آن را به حساب آور توانيد  يد:عنوان مدل ششم
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و دانش بر اساس توجه به هستي2شكل و معرفت . مدل داده، اطلاع و ذهن) شناسي (نفس  شناسي

و نـه همانطور كه در مدل مشاهده مـي و دانـش از خـارج بـه ذهـن اسـت شـود جريـان اطلاعـات

و فلش بالاي  و خـارج آن را نشـان مـي شكل،برعكس دهـد. مـا دو عـالَم داريـم: عـالَم واقعيـات

و هستي عنوان به بعالَم اول و عالَم دوم دو عـالَم اول شناسـي. عنوان عـالَم معرفـتهشناسي خـود از

و سپس هستيشود: عالَم هستي بخش تشكيل مي بـ شناسي عيني معنـا اسـت دانشناسي ذهني. ايـن

و نـه ذهـن او قـرار گرفـت ادراك هسـتي  ةشناسـان كه به محض اينكه پديده در برابر نفس آدمـي

ميعيني با حض و به شرط التفات نفس صورت همور پديده و هـا بـا داشـتن حواسـي انسـانةگيرد

هم سالم در اين زمينه با هم مشترك وةاند، در اينجا نياز به فكر نيست. همه، واقعيت را با تشخّص

ميا تعينش كه عين وجود آن ند. آنگاه بلافاصله تصـوير آن در ذهـن انسـان شـكلنكست درك

امي بهگيرد كه خـارجي محسـوبةعنوان اولين بـازنمون پديـد گرچه خواص بيرون را ندارد ولي

و چرايـي آن آغـازةشود. پس از ورود تصوير به ذهن است كه فكر دربارمي چيستي، چگـونگي

ميشود. از اين پس وارد مرحله معرفتمي و در ايـن جـا انسـان شناسي هـا بـراي ارتبـاط بـا شـويم

و انتقال يافته و كلمـه يكديگر و تجربيات خود به ديگران ناگزير از ساختن رمز، علامت، شكل ها

ها با يكـديگر ارتباط ما انسانةشود. كلي كه تنها واسطهستند كه اغلب بر اساس قرارداد انجام مي
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شـده در ذهـن آدمـي جـا مفـاهيم سـاخته گيرد. همينو انتقال مفاهيم است در اين مرحله شكل مي

پسجاي مي و دانـش دسـت مـي از اين مراحل است گيرد. ؛1زنـد كه انسان به خلـق داده، اطـلاع

صـورت توانـد آنهـا را بـه بـرد مـي شده را كه در محـاوره بـه كـار مـي هاي ساخته يعني همان كلي

و يا  و يا با افزوده مصورمكتوب و بـه اصـطلاح، جهـان درآورد هاي خود به خلـق دانـش بپـردازد

آو سوم پوپر را به هموجود ميةرد كه و فني را شامل شود. توليدات بشـر از جملـه توليدات علمي

و رفتار آدمي كه شامل مهارتاَ مي عمال ميها هم خـود گيرد كه مجـدداً شود در اين قسمت قرار

ميةشناسانبه ادراكات هستي مي اولي او ضميمه و اين جريان ادامه  يابد. شود

و جمع  گيري نتيجه بندي

را مدلي كه در و مـن آن نـامم در آغـاز بـر مـي»انگـاري جهـان ربـط همـه«اينجا مطرح شد

و ذهن ما نيست، آنها در آغـاز اطلاعـات مـا نيسـتند واقعيت هاي بيروني تكيه دارد كه متكي بر ما

حسـابه. وقتـي اطلاعـات مـا ب ـهسـتندو علم خـدا زيرا مخلوق ما نيستند. اگر هم باشند اطلاعات

بيآيند كه در حضو مي و يا باواسطه قرارر ما وآگيرند. آنگاه، ما بر روابط بين اجـزاي واسطه نهـا

و ديگر پديده و آگاهي پيـدا مـي نيز بين آنها و ايـن مـي ها اشراف و يـا اطـلاع كنـيم شـود ادراك

مي عيني ما، كه بلافاصله ذهن از آنها عكسةشناسانهستي هـا بـراي كند تا در غياب پديدهبرداري

بـة شناساني به كمك آيند. اين حالت ادراك هستييادآور حالـت اولهذهنـي اسـت كـه متكـي

و يا بتوانيم يافته است. از اين پس ما براي اينكه از اطلاعات به هـاي خـود دست آمده استفاده كنيم

و يا تصوير هسـتيم. از ايـن،يميرا به ديگران منتقل نما ناگزير از ساختن رمز، نشانه، علامت، كلمه

از شناسي شروع مـي جا معرفت شـود كـه در عـين اينكـه بـر واقعيـت خـارجي متكـي اسـت ولـي

و تفسيرهاي ذهني ما، كه خود در گذشته برگرفته از واقعيات خـارجي بـوده برداشت انـد، بهـره ها

و از اين رو ممكن اسـت ايـن برداشـت مي هـا هرگـز هـا بـا هـم متفـاوت باشـند. ايـن تفـاوت برند

ها را زير سؤال ببرند. اگر چنانچه به اين مدل پايبنـد باشـيم، ديگـر لزومـي واقعيت توانند اصل نمي

و آگـاهي آدمـي بـر خود ندارد كه اطلاعات را به امور غيرمتافيزيكي محدود كنيم، زيرا اشـراف

 
و.1 نظـام دانـش ترجمـه دكتـر مرتضـي كـوكبي نشـر سـپهر دانـش اخيرا كتابي به دستم رسيد از گايسلر به نام دانـش

و دانش به خوشه اي بودن دانـش پرداختـه كـه خوانـدن آن توصـيه 1393در كه در برابر نظريه سلسله مراتبي اطلاعات

 مي شود
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و نامحسـوس اسـت،هاروابط موجود بين پديده عـلاوه وقتـي مـا از ديـدن بـه؛امـري غيرفيزيكـي

مي،انهاي همسپديده ميكل و سپس از كل، كلي را انتزاع كنيم، همين كليت كه همـه بـه سازيم

و به نوعي متافيزيكي است. معنا خـود امـري غيرفيزيكـي اسـت. آن اعتقاد دارند امري غيرفيزيكي

گيـردت نمـيئهمچنين اين الگو با آنكه عامل انساني در آن دخالت مستقيم دارد ولي از انسان نش ـ

رادوجـود آور بـه شاهدي بر توانـايي نفـس بـر بيروني بلكه واقعيت  ن اطـلاع اسـت. انسـان اطـلاع

و ادراك اصـل پديـده،شناسد بنابراين مي و در شـناخت گـريل روانشناسـيئمسـا،شناختي است

هدخالت ندارند .ب ب شناختيعد هستيمچنين اين مدل در گزاره متكـي نيسـت ولـي در انتقـالهاش

شناسـي نـاگزير از بـه كـاربردن گـزاره اسـت، امـا در همـين جـا هـم فـت معرةاطلاعات در مرحل

و تفسـير مـا باشـد،؛دهندها اصل واقعيت را تحت تأثير قرار نمي گزاره بلكه در جايي كه برداشت

و تحليل قرار مي در اين تحليل سـه رويكـرد گيرند.گزاره ها از طريق فنون استدلالي مورد تجزيه

و معناي و منافاتي با هم ندارند. زيرا خود اطلاعـات هـميِ اطلاع هم قابل جمعرياضي، شناختي اند

ب و برداشـت از و هـم از نظـر شـناختي و تفسـيري كـه انسـان بـراي عد رياضي قابل توجه است هـا

و تفسير كردن پديده و هم معنا ناميدن اي داراي معنـاي ي، بـه ايـن عنـوان كـه هـر پديـدهيها دارد

و نه اينك ميذاتي است تـوانيم دهيم. البته اگر منظورهاي خاصي را طلـب كنـيم مـيه ما به آن معنا

و بـه عمـل آوردن چيـزي مشـاركت نمـوده  ايـم. در معنادهي مشاركت كنيم؛ زيرا كه در سـاختن

مي مثلاً شناسـيم، امـا اينكـه بـر اسـاس شده از آن را هم همـه مـي شناسيم، چوب تهيه ما درخت را

و طبقـه مصارف خـود از آن صـندل  و يـا كمـد بسـازيم، در نامگـذاري و يـا ميـز بنـدي دخالـتي

 اند. ها با هم شريك ايم. البته در همين هم بسياري از انسان كرده

 منابع
و فدائي، غلامرضا و مسا1388( خندان، محمد، اطلاعات لوچيانو فلوريدي.ةل فلسفئ). نگاهي به مبادي

ـ كلامي پژوهش .39-1،)3(10، هاي فلسفي
و).1387( غلامرضا فدائي، و ادراك . 164- 131،)2(6،معرفت فلسفيتشكيل آن.ةنحو علم

) و نقش آنها در ادراك.).1388فدائي، غلامرضا و ذهن ،)2(7،معرفت فلسفينگاهي به نفس
41-70.

و معرفتجستارهايي در هستي).1395( فدائي، غلامرضا  . تهران: اميركبير.شناسي شناسي
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